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 ها در آثار زیباشناختیها و کارکردهای استفاده از زشتیظرفیت

 

 

 چکیده

است که در شده هادهیاز پد یبرخ بازنماییمعطوف به  انهنرمند ۀخلاقان یهااز کنش یاپاره ،آثار هنری انیدر م

در مقالۀ  اند.نبوده یاختارزش زیباشن گونهچیگران هنرمند، واجد همشاهده یاز ناظران و حت یارینگاه معمولِ بس

است، بررسی شده که چرا و به ها در این آثار کارکردها و مزایایی داشتهکارگیری زشتیحاضر، با این فرض که به

وجو مطالعۀ منظور، با جستایناند. بههای نازیبا/زشت استفاده کردهچه اهدافی بعضی هنرمندان در آثارشان از پدیده

تحلیلی، کوشش شده -ای و توصیفیها به روش کتابخانههای زیباشناختی و گردآوری دادهنظریهترین آرا و مهم

بندی و به های زیباشناختی ایجاد کند، دستهها در فرآوردهانواع کارکردهایی را که ممکن است انعکاس زشتی

 هایی از چنین کارکردهایی در آثار هنری اشاره شود.نمونه

شده در آثار هنری عموماً و انگاشتههای زشتاست که پدیدهن نتایج و دستاوردها منتج شدهاستقرای شواهد به ای

شناختی و در راستای برآوردن سه دسته شناختی و روانعمدتاً بنا به سه کارکرد و قابلیت اصلی زیباشناختی، معرفت

ه و ضرورت تحقیق حاضر گفتنی است که شوند. در فایدنیاز و مقصود اخلاقی، تبلیغاتی و تفننی به کار گرفته می

های هنری به کار بیاید، به های زشت، افزون بر آنکه ممکن است در تولید آفرینشتوجه به این کارکردهای پدیده

 دهد.ها در نقادی و داوری آثار نیز توجه میلزوم درنظرگیری امکانات استفاده از زشتی

 تی، زیباشناسی زشتی، تاریخ هنر.وزیبا، کارکردهای زش: زشتهای کلیدیواژه

 

 مقدمه

اند. تا پیش از دوران ها را منظور داشتهها در تاریخ هنر معطوف به تولید آثاری بوده که غالباً انعکاس زیباییها و آفرینشخلاقیت عمدۀ

گرفتند. مواد و اجزای فیزیکی قرار نمیهای هنری شدند، مستقلاً موضوع و محتوای فرآوردههایی که زشت دانسته میمتأخر، غالباً انگاره

شد که شدند که در حواس و فاهمۀ عمومی باعث کراهت و انزجاری نشوند و معمولاً کوشش میای انتخاب میسازندۀ آثار نیز به گونه

. در ییبایاز ز بود یرفغالباً متضاد صِ یزشت ،یدر نگاه سنتشد، عاری باشد. فرم و صورت و شکل ارائۀ آثار هم از آنچه زشت تلقی می

شد دانسته می زیباییاز  یشق متضاد ،ییبایاز ز یعنوان فرع و تابعتنها به ،یو زشت شدمینهاده  ییبایاصالت بر ز ،یسنت فیتعار ۀعمد

نات و که امکا شدمیغالباً موجب  ییبایز یاز متضادها یاساده ۀبه مجموع هایزشت فروکاهش. بودمنوط  ییبایبه فهم ز شفهم که

 ییبایز در این نگرش،. راندمی هیبه حاشی از آثار هنر یاریرا در بس یزشت ،یبرداشت از زشت نیگرفته شوند. ا دهیناد شانیهاتیظرف
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 ییبایهنر، ز ۀدربار یختزیباشنا یهاهیو نظر یاز هنر و اثر هنر یماهو یهافیو در تعر شدمیو مقوّم هنر انگاشته  نفکیغالباً جزء لا

هر اثر  یروررا عنصر ض ییبایاند و زکرده فیتعر هادهیاز پد یهنر را به رفع و دفع زشت یدر دوران مدرن هم، کسان بود. یاصل ۀمؤلف

 رفتنمیاز هنر به شمار  یتنها جزئنه ی، زشت«و هنر ییبایز» ۀملازم نی(. در ا9 :1912 تامسون،-و آنستروتر یاند )نک. لدانسته یهنر

 یهادهیو پد هادهیپد یو انعکاس زشت می(؛ ترس2007 ،سی)نک. باشمتژو شددانسته می زی، که مخالف آن نگرفتمیو خارج آن قرار 

 .کردمی لیتبد یضدهنر یادهیزشت اثر را به پد

هایی اختصاص داده شده دهاند آثاری که بخشی از مواد و صورت و محتوایشان، به پدیحال، در سراسر تاریخ زیباشناسی، بودهبااین

ویژه در دوران جدید و با پیشرفت مطالعات زیباشناختی و مثلاً مباحثات تفصیلی در چیستی و تعریف اند. بهشدهکه زشت دانسته می

 نیر اد د،یدر دوران جد شان در هنر نیز متحول شد.کارگیریها و بهزیبایی و زشتی و تغییرات فرهنگی حاصل از آن، نگرش به زشتی

 یجد دیها باشد، ترداز آن دیبپردازد و بازتاب و تقل بایز یهادهیصرفاً به پد ستیکه هنر با نیشیپ ۀشدانگاشتهیهیو بد یسنت فرضشیپ

را فاقد  هایکه عموماً زشت نیشیپ جیرا تیدوباره شدند. برخلاف ذهن یاعتبارسنج نیز و هنر ییبایزملازمۀ مانند  یسنت ییهاشد. ملازمه

به  توانیدارند که م یمستقل یهاتیزشت قابل یهادهیبر آن بودند که پد دیجد یهادگاهید یبرخ انگاشت،یمثبت و نافع م یکارکردها

شدند که  یاز هنر تلق یگرید یهامؤلفهخوبی و حقیقت  د،یجد یهادگاهیاز د یدر شمار 1.ا به کارشان گرفتشکل مجزّها بهآن ۀواسط

مکاتب  یکه برخگزاره، چنان نیا تریشوند. صورت افراط زین یملازم زشت گر،یدانیببه ای ابندیب یهم نمود هنر ییبایمحتمل بود بدون ز

و خوب بودنشان، به  یقیبا حفظ حق توان،یرا م هایو خوب قیاند، آن است که حقاپساتجددگرا قائل یهادگاهید ایمعاصر  یهاهیو نظر

زشت  حال،نیو درع ،یعال یاثر ممکن است از نظر هنر کی ،یدگاهید نیزشت هم انتقال و ارائه داد. در چن یو در قالب هنر ۀگون

 میداد و ترس رائها یبه شکل هنر زیزشت را ن یهادهیامور و پد توانیم فرض شد که ،این عکس (. به69 :2014 چ،یدریباشد )نک. و

  کرد.

؛ ، تأکید بسیار شددر بسیاری موارد، نسبی است هاکه زشتی پدیده هم شناختیملاحظۀ روشافزون بر این، در دوران جدید بر این 

های مختلف در مواجهۀ ها و نمودهای ظاهری مشابهی که افراد فرهنگرغم واکنشداروین در تحقیقش مشخص کرد که بهبرای نمونه 

های مختلف، انگیزند نسبی و متغیر و در فرهنگها را برمیهایی که این نمودهای ظاهری و واکنشحرکدهند، مها بروز میبا زشتی

(. 9 :2007اکو،  )نک. دانندترین زنان را زیباترینشان میها، بر خلاف عموم اروپائیان، سیاه(. حبشی18 :2013 اند )نک. بیلی،متفاوت

تردید خدایان توانستند نقاشی کنند، بیها همانند آدمیان دست و پنجه داشتند و میمثال معروف گزنفون که در آن گفته است اگر اسب

های زیباشناسی های زیباشناختی نیز صادق است. شاخصهای دینی، دربارۀ انگارهکردند، افزون بر باورداشترا به شکل اسب ترسیم می

اعتبار باشند. هر اند و چه بسا ذهنیت و باور قوم و اجتماعی نزد قوم و اجتماعی دیگر کاملاً بیای به جامعۀ دیگر متفاوتجامعهغالباً از 

های زیباشناختی متفاوتی داشته باشند. گروهی نیز ممکن است سلیقههای فکری و درونیک از قشرها و اصناف یک اجتماع و لایه

کند. ها بیشتر بروز میداندشان، نسبیت و تفاوت برداشتیک گروه و اجتماع زشت می هایی که اخلاقیات یا الهیاتِویژه در مورد پدیدهبه

های دینی، اخلاقی، های فرهنگی و مرتبط با باورداشتدانستن اشیا و مفاهیم غالباً متأثر از شاخصههای زیبا یا زشتتوضیح آنکه مؤلفه

های خشن و فرهنگ است. برای نمونه، باور دینی تصلیب در مسیحیت موجب آن بوده است که ویژگی ملی، نژادی و غیره در هر سنت

اند، نادیده گرفته شود و برخلاف یک مسلمان یا باورمندی غیرمسیحی، هایی که واقعۀ جلجتا را به تصویر کشیدهشماری از نقاشی

هایی برای غالب دینی را در فرد مسیحی برانگیزد. چنین نقاشی ها احساس و همدردیآلود و دردناک این نقاشیهای خونصحنه

ها نیز تصریح کند، این جزئیات در کنار بودن جزئیات دردناک این نقاشیمسیحیان عادی است و حتی اگر باورمند مسیحی به زشت

گذاری زیباشناختی اثر را نزد ه ارزشهاست کاند و همین مجموعۀ باورداشتای ذهنیتی، تفسیر شدههای دیگر و در مجموعهباورداشت
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اند و خلق های دیگر به بروز چنین جزئیاتی جواز دادهکند. قدر مطلق این است که این باورداشتمسیحی و غیرمسیحی متفاوت می

ا بدانیم، هاند و این به آن معناست که حتی اگر زشتی و زیبایی را خصوصیاتی ذاتی و ماهوی از پدیدهچنین آثاری را موجب شده

گمان مؤثرند و نبایست ذهنیت و باور قوم یا گروهی از اجتماعی معیّن را به ها بیتفسیرهای فرهنگی در بروز و ظهور و کمّ و کیف آن

 های همزیست آن اجتماع تسری و تعمیم داد.سایر جوامع یا دیگر گروه

، ممکن است شدهای پیشین از سنتی فرهنگی زشت انگاشته میبرههاند و آنچه در معیارهای زیباشناختی جوامع در سیر زمان نیز نسبی

های های بعد زشت تلقی نشده یا حتی زیبا دانسته شده باشد. در حیطۀ فردی هم این نسبیت برقرار است و غالباً تفسیرها و داوریدر دوره

فرد تابعی از متغیرهای مستقل فراوان و از جمله،  گذاری هنریهای ارزشهای حیاتشان متفاوت است. شاخصزیباشناختی افراد در دوره

ها و معلومات هنری فرد کنند. سطح آگاهیها تغییر میاند و با تغییر هر یک از آنهای دینی و اخلاقی ویکه گفته شد، باورداشتچنان

ها را نیز تغییر تواند واکنشدانش می» (،45: 1388که میولدر ایتون آورده است )های زیباشناختی وی تأثیر دارند؛ چنانهم در قضاوت

یابد که فلان عمل مفید است، ممکن است لذت ادراکی وی فزونی یابد. حتی ممکن دهد. از آن جهت که هنگامی که شخص درمی

 «.کنیداحساس می بینید، و اگر بیشتر ببینید، بیشترپنداشت و بالعکس. ... بیشتر بدانید، بیشتر میاست مکانی را زیبا ببیند که زشت می

ها و کارکردهای مختلف، به بازتاب متعاقب این چرخشهای پارادایمی و ذهنیتی، انبوهی از آثار در دوران جدید پدید آمدند که به هدف

مخاطبان ها در تهییج احساسات ها پرداختند. برای نمونه، برخی مکاتب هنری از نمایش زشتیهای زشت یا حتی بازتاب زشتِ پدیدهپدیده

تر استفاده کردند. حتی شکلی عریانشده بهانگاشتههای زشتها از اشیا یا انگارهآثار و مثلاً تحریک خشم و نفرت در مواجهه با زشتی

ها و های حاصل از جنگهای اجتماعی و انسانی و برای نمونه آسیبها در شماری از پدیدهگاهی، مثلاً برای توجه دادن به غلبۀ زشتی

اند که ها در هنر، آنهاییتر کاربرد زشتیهای قدیمهایش فزونی و برتری دادند. نمونهها، عناصر زشت اثر را بر زیباییوتعصبعیضتب

های میانه با های سدهاند. چنانکه در بسیاری از نقاشینمایی عناصر زیبا، اجزایی زشت نیز گنجاندهسازی و بزرگدرشان برای برجسته

اند و یاتی و اخلاقی، برای تأکید بر حضور تؤامان و تقابل خیر و شر و نمایش برتری خیر، شرور را نیز به تصویر کشیدهموضوعات اله

 اند.انگیز دیوان و اهریمنان در کنار فرشتگان، به ذم و قدح شیاطینِ نمودِ شرور پرداختهبرای نمونه، با ترسیم نفرت

ا در آثار هنری چه بوده و تولیدکنندگان آثارِ حاوی زشتی به چه منظور و نیتی عناصری را در ههای معرفتی کاربرد زشتیاینکه زمینه

اند، موضوع پژوهش حاضر بوده است. کوشش شده با احصا و شدهاند که در نگاه جمعی زشت دانسته میتولیداتشان به کار گرفته

ی استفاده از آنها تشریح گردد و امکانات زیباشناختی حاصل از بازنمایی هاها در آثار هنری، قابلیتبندی کارکردهای مختلف زشتیدسته

 های هنری به دست داده شود. های زشت در تولید فرآوردهاشیا یا انگاره

 

 

 پژوهش روش

 شوند،یم یعام، زشت تلق یاختدر منطق زیباشن شان،یواقع یکه در هست ییهادهیپد نشان داده شودکه  بودهپژوهش آن  نیهدف ا

 ساحتدر  دهیپد کی یاختاثر زیباشن نیب فرض بر این است که اند.ی و غیرزیباشناختی نیز بودهاختزیباشن ییهاتیظرف کارکردها و واجد

ها بنا به کارکردهای گوناگون پدیده وجود دارد و یتفاوت معنادار ،یهنر ییو بازنما انیارائه، ب ساحتآن در  یاختو اثر زیباشن تیواقع

های زشت را هدفمند و خودآگاه یا غیرعمد و پدیدهمختلف  یهاهنرمندان فرهنگ های نازیبا در ساحت ارائه، بسیاری ازازجمله پدیدهو 
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ها و آرای راجع به زیباشناسی زشتی، به شماری از این نیات در نظریه .اندناخودآگاه به اشکال و نیات مختلف در آثارشان به کار گرفته

وجو است. در این مقاله، کوشش شده با جستها در تولید آثار هنری اشاره شدههای زشت و ظرفیتها و کارکردهای زشتیکارگیری پدیدهبه

 نوعبندی شوند. ها استقرا و دستهی هنری و فراهنری زشتیهاترین آرا و نظریات دربارۀ زیباشناسی زشتی، کارکردها و قابلیتدر مهم

و  هانییتب یبا بررسامید این بوده که آثار است.  یلیتحلیفیو توص یامشاهده ،یابا روش کتابخانه ،یفیک ق،یتحق نیمطالعه در ا

کشف و شناخت و استفاده از عناصر  یابر ی، چارچوبشانمشترکات یبندجمعو  ییبایشناخت ز مقولۀدر  یپردازان زشتهینظر یتقلاها

 .به دست داده شود یهنر اثر دیزشت در تول/بایناز

 

 پژوهش پیشینۀ

های معطوف به بازشناسی یا تلاش برای ارائۀ تعریفی از زشتی سابقۀ کهنی ندارد. دیدگاههای نظری راجع به مفهوم زشتی یا بررسی

های دینی مسیحی اروپای ادبیات زیباشناختی متفکران باستانی، مثلاً در یونان یا در نوشتهکه یادکردهایی از مفهوم زشتی در حداکثر آن

 هایی در باب زشتی تلقی کرد.ها را نظریهتوان آنقدیم در دست است که البته نمی

 ایگونهغرب، به اند که درای دانستهم(، فیلسوف آلمانی را نخستین نویسنده1805-1879) 2یوهان کارل فریدریش روزنکرانتس

وشمند و با نگاهی حاکی از خودمختاری زشتی، دربارۀ آن قلم زده است. پیش از وی و از زمان نخستین آثار فلسفی یونانی پیشامسیحی، ر

ده و است، اما عمای نیز به زشتی اختصاص داده شدهاند، گاه مباحث پراکندهدر میان انبوه آثاری که به تعریف و شرح زیبایی پرداخته

 فتنو بدون درنظرگر -تساندرف متضاد یا نقیضی منفعل از زیبایی میکه زشتی را صِ- در همان گفتمان سنتی ،هاعموم این نوشته

های متفاوت ها، انواع و گونهکارگیری زشتیبه های ممکنِهای متفاوت ظهورشان، ظرفیتهای مفهومی آن دو، شیوهها و ظرافتتفاوت

ه بودند. در بسیاری از این آثار و برای مثال در رسالۀ وشته شدن ،نظری زشتیت تاریخیحولاو ت ،ها و قواعد و قوانین متفاوت هر گونهآن

ها ها و فضیلتبایی و ابعاد آن به سایر ارزشاز زی حرف 3م(، از ادموند برک1757) هایمان از امر متعال و زیباواکاوی فلسفی منشأ انگاره

شد. حتی آثار پس ، مرتبط نمی-شدندها تلقی میانگارانۀ سنتی، ضد زیباییکه در همان گفتمان دوگانه- هابود و به زشتی کشیده شده

(، یا 149 :2007 رج بود )نک. اکو،که زشتی در عنوانشان نیز د 4م( از آنتنیو روکو1635) دربارۀ زشتی مانندهایی از رنسانس یا رساله

عمدتاً  ،پیش از روزنکرانتس نوشته شده بودند ،مسائل زیباشناسیبندی فصلهایی که پس از انشعاب شاخۀ زیباشناسی از فلسفه و شتهون

 چنین بودند.

م( به 1970) اش6اسیزیباشنیۀ نظراست که در کتاب  5اند، تئودور آدورنوشتهوذکر دربارۀ زشتی ناز جملۀ نویسندگانی که آثاری قابل

زشتی را در مراحل متفاوت تمدن یشینۀ شناسی و تاریخی، پویژه در هنر مدرن، پرداخته است و با رویکردی انسانلۀ زشتی نیز، بهئمس

یبایی در گفتمان زیطرۀ م(، به س2003) 8سوءاستفاده از زیبایی: زیباشناسی و مفهوم هنردر  7بشری پی گرفته است. آرتر کُلمان دانتو

شود بسیاری های سنتی موجب میبحث کرده است که محرومیت و محدودیت زشتی در نظریه بارهدر این زیباشناسی سنتی توجه داده و 

از م( که پس 2007) 10دربارۀ زشتی، با عنوان 9شتۀ آمبرتو اکوو، نبینیننشوند. درا یدههمدرستی فویژه در هنر مدرن، بهاز آثار هنری، به

دلیل تسلط و شهرت نویسنده، بسیار ویژه بهساز بوده و بهاست، اثری جریانشده یفم( تأل2004) 11دربارۀ زیباییکتاب مرتبط دیگرش، 

شناسی جریان ،ها و کاربردهای زشتی را از دوران باستانها و شواهد از هنر غرب، بروزگاهموردتوجه قرار گرفته است. اکو با انبوهی از نمونه

ای از آرای مجموعه ،تۀ اکووششناسی کرده است. ننشانه ،ویژه در هنر مدرسی و مسیحیبه ،بسیاری از آثار هنری شامل زشتی را و
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متون گوناگون و  توجه بهشکل موضوعی ارائه داده است و البته همین به ،متفاوت فلسفی، هنری، اجتماعی و غیره را دربارۀ زشتی

های فراوانی که از آن شده و توجه عمومی به آن، دیگران است. توفیق کتاب اکو و ترجمهفراوان، مانع روشمندی و انسجام کتاب شده

ای است به شتهوم( ن2012) 13چیززشت: زیباشناسی همهبا عنوان  12را هم به نگارش در این موضوع برانگیخته است. کتاب استفن بیلی

و ساختار کتاب اکو که در آن، با شواهد و تصاویری بیش از متن، به همان شکل موضوعی، به نمودهای گوناگونی از زشتی سبک  همان

 است.در فرهنگ غرب پرداخته شده

 شمار دیگری ،ها و مسائلی که جریان نوپای زیباشناسی زشتی مطرح کردهتوجه فراگیر به زشتی در مطالعات هنر دهۀ اخیر و پرسش

م، به سرویراستاری 2014) 14زشتی: نازیبا در هنر و نظره است؛ نویسندگان مجموعه مقالات کرداز پژوهشگران را نیز جذب این حوزه 

اجتماعی با زشتی، ند که در این کتاب، در سه بخش کلی، به مناسبات مسائل سیاسیدست هستین ا ( از15آندرئی پوپ و مشتیلد ویدریچ

 اند.اند و مطالعاتی موردی دربارۀ ابعادی از زشتی ارائه دادههای زشتی پرداختهو شماری از مباحث نظریه ،اسی آنشنتجربۀ زشتی و روان

فرهنگی زشتی ی هااست که در آن، دلالت 17م( از گرتشن هندرسون2015) 16زشتی: تاریخی فرهنگی ،باره هم این در آثارآخرین  از

 است.بررسی شده ختصارابه ،طۀ مفهومی آن با معیارهای زیباشناسی غربیدر تاریخ هنر و ادبیات غرب و نیز راب

در این زمینه به فارسی هم تعداد بسیار اندکی یادداشت و معرفی کتاب در برخی نشریات منتشر شده و در چند مقاله نیز آرایی از 

، دربارۀ 1386است )مثلاً نک. عبادیان، محمود، پردازان غربی همچون کانت، آدورنو و دانتو به صورت منفرد بررسی شدهبرخی از نظریه

، زشتی و زیبایی در آثار هنری معاصر براساس آراء آرتور دانتو، 1391 ،، فاطمهتشکری؛ «15-11، 16، شناختزیبازشتی در هنر، 

-47، 17زاده، ، ترجمۀ آذین حسینزیباشناخت، در باب زشتی، زیبایی و تکنیک، 1386؛ آدورنو، تئودور، «114-101، 24، زیباشناخت

، امکان پرسش از امر زشت در افق استتیک کانت، 1401الملوک، و مصطفوی، شمسآقاخانی، ارسلان، محمدرضا، حسینی بهشتی،  ؛50

شده در حوزۀ مطالعات زشتی با ای از آرای مطرحطور مشخص به مجموعهای که به(. اما تنها مقاله25-2(، 69) 18، حکمت و فلسفه

درآمدی به زیباشناسی زشتی، جستاری در چیستی »محسن کرمی با عنوان ای است از رهیافت زیباشناسانه در غرب پرداخته، مقاله

(، که نویسنده در آن ابتدا شماری از آرای قدیم و جدید 207-185(، 2) 15، شناخت، 1401« )زشتی و کارکردهای آن در دنیای هنر

این مفهوم را در سه حوزۀ متفاوت  دربارۀ مفهوم زشتی در هنر و زیباشناسی را برگزیده و معرفی کرده و سپس تلاش کرده که

اش از آرای بندیروانشناختی، زیباشناختی و اخلاقی، تقسیم و آنگاه، کاربردهای زشتی در هنر را بر اساس تعریفی که بر مبنای جمع

ترتیب اینی را بهمتفکرانِ برگزیده در این حوزه، به عمل آورده، به پنج دسته تفکیک کند. کرمی کارکردهای زشتی در تولید آثار هنر

بندی شناختی، کارکردهای اخلاقی و کارکردهای پروپاگاندایی دستهبه کارکردهای زیباشناختی، کارکردهای معرفتی، کارکردهای روان

چنانکه در ادامۀ نوشتۀ حاضر به آن استناد بندی کرمی از کارکردهای زشتی در آثار هنری، بسیار سودمند است و همکرده است. دسته

حال، فشردگی مقالۀ او و دهد. بااینمندی را برای تحقیقات مستقل دربارۀ موضوع به دست میده، مبنای تحلیلی و چارچوب نظامش

اش، مانع از آن شده که به ارائۀ تفصیلی جزئیات و شواهد عنوان بخشی کوتاه از مقالهشکل ضمنی و بهتحلیل و تشریح این کارکردها به

بندی او بنا به معیاری که منتج به حصر عقلی شود، براین، دستهها پرداخته شود. افزونهای زشتیها و ظرفیتهای کارکردو مصداق

کننده ها تعیینبندی دستهها در شمار و مقولهای، احصا و استقرای شواهد و مصداقهای کارکردیبندینیست و از آنجا که در چنین دسته

بندی وی افزود. نظر به اینها، نوشتۀ حاضر کوشیده ها، کارکردهای دیگری را نیز به دستهتر دادهاست، ممکن است با فحص و بحث بیش
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ها در آثار هنری، در جهت رشد و تکمیل مطالعات نوظهور تر شواهد کارکردهای بروزیافته از زشتیاست با بررسی مجزّا و جزئی

 زیباشناسی زشتی گام بردارد.

 

 مبانی نظری پژوهش

. دیهنر را هم به چالش کش یو مسائل اساس هاانیغرب، بن یو مذهب یپس از رنسانس فکر ییگراو کثرت ،ینگرینسب ت،یشکاک

 یارزش میها و مفاهآموزه نیتریدر اساس یبه بازنگر ینید جیرا یاز هنجارها یاریو بس سایکل اتیبر قطع ینیاعتراضات نهضت اصلاح د

« و شر ریخ» میو بداهت مفاه تیدر جزم دیترد اشد؛ ب دهیکش زین یفرهنگ یهاحوزه گریدر هنر و دمرتبط  یو اخلاق ینید ۀشدرفتهیپذ

 فیغالباً با تعار شانیو معان فیتعار ن،یشیپ یهاکه در دوره ز،ین «بایزشت و ز» تیو ضد یها، دوگانگاز آن ینیعموماً د یهافیو تعر

که  دیجد یو تجار یاسیس رتباطاتو ا ییایبود، به پرسش گذاشته شد. اکتشافات جغراف دهیداشت و در آن تن یو شر بستگ ریخ یو معان

 یهنر یهابا سنت ییرا باعث شد و از جمله آشنا یفکر یهاحوزه ۀدر هم ینگریداشت، نسب یها را در پفرهنگ ۀتضارب و مواجه

از  یاریرا به دست داد؛ بس یخود یهافرضشیدر پ کیو تشک یهنر یهاو انگاره هاهینظر ۀسیرا به دنبال داشت و امکان مقا گرانید

ممکن بود در  یغرب یهایعکس، زشتو به شدندیزشت انگاشته م گرید یهادر سنت نمودند،یم بایکه در غرب ز ییهادهیو پد میمفاه

که به ظهور طبقات متوسط  ،یانقلاب صنعت امدیپ یاجتماع راتییو تغ یحکومت یقرارداد شده باشند. تحولات ساختار بایها، زآن سنت

را  یعلم یمحتوا دیو اشراف فئودال را در هم شکست و تول سایکل دانانیبه اله یورزشهیو اند یپردازهیانحصار نظر د،ینجاما ایو پرولتار

مشارکت  یر داد هم راه را برااقشار قرا ۀهم اریکه صنعت چاپ در اخت یو امکانات یآموزش نینو یهاوهیآورد. ش رونیاز تملک آنان ب

 زیمباحث و مسائل و ن شرفتیبرآن، پهموار ساخت. افزون ،یاختو زیباشن یهنر یهاهیاز جمله نظر ها،هینظر ۀو ارائ یعلم ریفراگ

آن،  یۀپا میو مفاه یهنر یهاهیبر نظر شتریو تمرکز ب شدنیاز فلسفه و تشخص آن، تخصص یسو انشعاب زیباشنا یهنر یهاتجربه

 اند.دوره نوشته شده نیدر هم یزشت ۀدربار هاینگارتک نینخست هک ستین بیداشت. غر یرا در پ ،یو زشت ییبایهمچون ز

فاهمۀ عمومی و ذهنیت  لازم است همواره بهها در تشخیص و تعریف زشتیویژه به این نکته توجه داده شد که در این دوران، به

 زشت یا زیباای را اکثریت غالب اجتماع پدیدهپیوسته باید توجه کرد که چگونه  به این معنا کهنظر داشت؛  مشترک اعضای اجتماع

های امور زیبا و نحوۀ عمل هایی زیباشناختی که دربارۀ ویژگیها یا نظریهگونهها و تعریفاند. در عموم تعریفتعریف و قرارداد کرده

ای از مفاهیم و صفاتی را که در مجموعۀ ذوقی و ادراکی مشترک در بافتار د، مجموعهانها و سازوکار درک و دریافتشان بحث کردهآن

ها را مقارن و متناظر امور ناپسند و ناخوشایند عکس، زشتیاند و بهاند، به زیباها نسبت دادهکننده مثبت و نیک بودهجامعۀ شخص تعریف

اند که هر پدیدۀ اند و بر آن بودههای زشت گفتهشترکی از همۀ امور و پدیدهرا ویژگی م« آزاردهندگی»اند. برای نمونه، برخی دانسته

که ریشۀ اسکاندیناوی واژۀ ناظر به زشتی در انگلیسی امروز شود، چنانای احساس یا ادراک آزاردهنده را در انسان باعث میزشت گونه

اند که اند، اشیا و اعیانی بودههایی که زشت دانسته شدهز پدیده(. بسیاری ا194 :2013 هم، به همین معنای آزارندگی است )نک. بیلی،

هایی گاه، شبیه هایی جسمانی و گاه دردآور، مانند ترشح آدرنالین و تهوع، برانگیخته است. چنین واکنشها واکنشمواجهۀ حسی با آن

ها نیز عبارتی، صورت ذهنی آنها، و بهین اشیا و پدیدهکنند. یادآوری اهای آزارنده و دردآور بروز میاند که در موقعیتمواردی بوده

های ضدزیبایی آمده نیز در بر هایی را که در تعریفهایی مشابه را منجر شود. آزارندگی، شمار زیادی از ویژگیممکن است واکنش

شود فرض امکان، شرکت در آن مین یا، بهاند که آدمی در مواجهۀ با امر زیبا خواستار داشتن آگیرد؛ برای نمونه بسیاری متذکر شدهمی

که کانت پدیدۀ زیبا را چنین انگاشته و تجربۀ زیبایی را گیرد؛ چنانرمد و کناره میو برخلاف آن، در برخورد با پدیدۀ زشت از آن می
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گر و بیانی ایجابی است از نوعی، صورتی دیامور زیبا هم، به« بخشیلذت»(. همین 19 :2007 برانگیزندۀ لذت دانسته است )نک. اکو،

اند که امور زیبا لذت/لذاتی جسمی یا روانی را پدید های سودانگارانه از زیبایی، گفتهویژه در تعریفهای زشت. بهویژگی آزارندگی پدیده

د تعریف فرانتز کوپه را شوند. بسیاری از تعاریف، ماننها را باعث میهایی مخالف با این لذتها الم و واکنشعکس، زشتیآورند و بهمی

های بخشی پدیدهتوان مرتبط با خوشایندی و لذت( نیز می166 :2014 ،و ویدریچ )نک. پوپ« آنچه برآورندۀ نیازهاست»از امر زیبا به 

« 18آشنایی»د. کند، به همان ویژگی آزارندگی بازگردانها را، که وی بنا به عدم اقناع نیازها تعریفشان میعکس، زشتیزیبا انگاشت و به

اند که هایی گفته شده(. بر این اساس، امور زیبا آن69اند )نک. ویدریچ، اند که به زیبایی نسبت داده شدههایی بودهنیز ویژگی« رواج»و 

هایی دانسته ها پدیدهعکس، زشتیکنند و بهها و مفاهیمی را تداعی میها و مفاهیمی آشنا و متعارف هستند یا چنین تجربهغالباً تجربه

اند جنسشان و اموریهای رایج اکثریت اعضای همنمایند و مغایر با ویژگیاند که در حالت عادی، نامعمول و غریب و نامتعارف میشده

 شود. ها پرهیز میکه در سیر همیشگی و روزمرۀ کاربرد امور، از آن

ها و اند، در بسیاری از تعریفها را در نظر داشتهجسمی یا روانی زشتیها، که عمدتاً کارکرد و تأثیر های زشتیمرتبط با این ویژگی

هایی ظاهری برای زشت یا ویژه در حیطۀ هنرهای تجسمی، کوشیده شده است خصوصیات و ملاکهای زیبایی و زشتی، و بهنظریه

را لازمۀ زیبایی و خوشایند « 21تقارن»، یا «20ازنتو»، «19تناسب»دانستن آثار به دست داده شود. برای نمونه، غالباً خصوصیاتی چون زیبا

های هندسی و جبری این معیارها، اند با تعیین مقادیر و نسبتاند و گاه کوشیدهبودن اثر و نبودشان را علتی برای زشت شدن آن گفته

ای تراشیده بود که میلاد، پیکره ، در سدۀ چهارم پیش از22های ثابتی برای زشتی و زیبایی تعریف کنند. برای مثال، پولیکلیتوسشاخص

دانست که برای مثال، چهره بایست ها را این گونه میتناسب اجزای پیکره 23دانست و بعدها، ویترویوساجزای آن را الگوی تناسب می

ه کل پیکره، ترتیب، سایر اعضا هم با تناسباتی نسبت بهمینچهارم آن و بههشتم و بالاتنه، یکدهم طول بدن باشد و سر، یکیک

 هایی در ساخت آن رعایت نشده باشد، زشت است )نک. اکو،ای که چنین میزانشدند. وی بر آن بود که هر پیکرههنجارین تعریف می

ها های پایداری برای تشخیص و تعیین زیباییتوان معیارها و ملاکگیری زیبایی و زشتی و اینکه میلۀ اندازهئ(. درواقع، مس23 :2007

گیری دارند. یکی از نقدها های زیبا یا زشت، اشتراکاتی برای اندازهفرض را نهفته دارد که همۀ پدیدهها به دست داد، این پیشیو زشت

های زیبا و زشت هستند آن است که هایی که در پی یافتن روابط و معیارهای ثابت و ریاضیاتی برای پدیدهها و نظریهبه چنین تعریف

های ذهنی ناظران و مخاطبان هایی عینی مرتبط باشند، به برداشتهایی در خود اشیا و به مؤلفهیش از آنکه به ویژگیزیبایی و زشتی، ب

های مشترک و خاص ای انتزاعی با بعضی ویژگیگونهتوان بهنماید که زشتی را نمیچنین می(. »44 :2013 گردند )نک. بیلی،باز می

ک دلیل آن است که چیزهای زشت و نحوۀ نمود زشتی بسیار گوناگون است؛ دلیل دیگر آنکه کلیۀ چیزهای زشت یکسان دانست. ی

(. عموماً در 27 :1386 )مور،« هاستالعمل ما در قبال آنتصور عموم غالباً متوجه ویژگی چیزهای زشت نیست، بلکه ناظر به عکس

فرهنگی و طبقاتی و های میانزیبایی دارند، اختلافات و نسبیت گونه و علمی برای زشتی وهایی ریاضیآرایی که سعی بر تعیین ملاک

شود، شدن آثار منجر میهایی که به زشت یا زیبا دانستهمانند و غالباً چندوجهی بودن و تعدّد و پیچیدگی عناصر و مؤلفهغیره مغفول می

ها هم غالباً، همچون دیگر اجزای رایجی همین ملاکشوند. ضمن آنکه تر است، فروکاسته میشان آسانبه یکی دو عاملی که شناسایی

تناسب، که دهند؛ برای نمونه، عدمشود، تعیین دقیق و منحصر زیبا و زشت را نتیجه نمیها، برای زیبایی و زشتی ادعا میکه در تعریف

حت پدیده بینجامد. غلو و مبالغه شدن یا ملاها گفته شده، ممکن است جز زشتی، به مضحکشدن پدیدهغالباً اصل و عاملی برای زشت

اند، از شگردهای اصلی تولید نمایی دانسته شدهها نیز، که از عوامل زشتالاجزایی آنها و تناسبات بینهای طبیعی اشیا و پدیدهدر اندازه
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کند، طنزآمیز و مضحک  تناسبی همخوان است، ممکن است آن را زشتنمایاندن عناصر یک پدیده، که با اصل بیطنز هم هستند؛ بزرگ

 .کند، یا در حالت سوم، هم زشت و هم مضحک کند

، با بازتعریف دوگانۀ سنتی زشت و زیبا که زشتی را فرع و تابعی از زیبایی های زیباشناختی در دوران جدیدافزون بر اینها، گفتمان

ای پدیدارشناسی نمودها و مصادیق زشتی معطوف گونههای انتزاعی محض به کرد، بر آن بودند هنگامی که توجهمان از تعریفتلقی می

ای از تر از مجموعۀ سادهتر و غنیشود که زشتی نوعی استقلال و خودمختاری داراست که آن را بسیار پیچیدهشود، آشکار میمی

مدرن نری مدرن و پستهای هها و جریانهای متأخر و معاصر، مکتب(. در دوره16 :2007 سازد )نک. اکو،متضادهای زیبایی می

، زشتی را در آثارشان و با کارکردهای گوناگون بسیاری، با نفی اینکه وظیفۀ هنر تولید زیبایی است، به قصدها و اهدافی معمولاً دیگرگونه

 شود.ترین این مقاصد و کارکردها پرداخته میدر ادامه به مهم به کار گرفتند.

 

 آثار زیباشناختیها در کارکردهای استفاده از زشتی

 زیباشناختی کارکرد

هایی ها، واجد ویژگیدیدگاه شماری ازدر  گاه شدند،ها اگرچه غالباً عدمی یا فرعی و تبعی انگاشته میترها و در جهان باستان، زشتیپیش

برای نمونه . تی مجوّز بروز بیابنددر آثار زیباشناخها نمایی زیباییتأکید و درشت برای ممکن بودشدند و دانسته می نیز مثبت و سودمند

ها، اگرچه عدم های متناظر با آن، وجود شرور و زشتینددادهایی که به خیریت و زیبایی محض طبیعت و جهان حکم میدیدگاهدر 

 یبا نبود )نک. بیلی،چیز زچیز زیبا بود، هیچ؛ اگر همهندنمودها ضروری میها و زیباییبرای تشخص یافتن خوبی غالباً شدند،پنداشته می

راستای یک خط صاف در تصویر زمانی به چشم  .آمدپدید نمیروشنی ( و اگر سایه نبود، روشنی هم معنا نداشت و سایه261 :2013

در مجاورت و تقابل کجی و منحنی دیگری در تصویر قرار داده شود یا مثلاً با زاویۀ متفاوت قاب شود که مثلاً آید و تعریف میمی

تواند نظر ما را به خود جلب کند، بل تنهایی نمیامر زیبا به( 200: 1401اند )نک کرمی، یر مقایسه شود. به بیانی و آنچنان که گفتهتصو

تعرف )»شود. از رهگذر همین شناخت امور ازطریق شناخت ضدشان کند و شناخته میدر کنار امور نازیبا و زشت است که جلوه می

طرزی برند. یعنی، بهقصدِ افزودن بر کیفیت زیباشناختی آثارشان از زشتی بهره میهنرمندان به»است که گاه «( الاشیاء باضدادها

 . جا()کرمی، همان« نما، غرضشان از نمایش امور زشت غرضی زیباشناختی استمتناقض

ها مجال ها در میان زیباییزیباشناختی از زشتیوزیبا، غالباً به استفادۀ در دوران جدید نیز، بنا به همین اصل سادۀ دیالکتیک زشت

 ، که ازروزنکرانتس ها یا تقدم نهادنشان در آثار اختلاف بوده است. برای نمونهکارگیری زشتیاند؛ گواینکه در میزان و شدت بهداده

و  24کنندههماهنگ یر هنر، نقشرا د ینقش زشت، به کار گرفته اشیختزیباشنا یۀرا در نظر یو کیالکتیروش دو هگل بوده  روانیپ

از آنجا که  ،یو یهگل ری. بنا به تفسآوردیو تقارن را فراهم م سهیاست و امکان مقا ییبایمتمم ز یزشت زعم او،. بهدانسته استمکمل 

دو تنها در سطح  نی. ااندکیالکتید یمیمفاهو زوج انددهیدر هم تن زین یو زشت ییبایز شود،یم زیهر مفهوم در خودش شامل ضدش ن

 ستین راهیرو ب نیدارند. از ا دکنندهیتشد یو نقش ندیافزایم باهایز ییبایبه ز هایدر هنر، زشت ژهیوبهو  ستندیبه هم وابسته ن یمفهوم

لذت  تفکیک. وی با کندینم یرا نف بودنشانیضرور بودنشان،یفرع حال،نیدارند. باا لیراصیو غ یفرع ینقش هایاگر گفته شود زشت
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به  اند و تشدیدکنندۀ آن.ساز زیباییکه زمینه انگیز دانستهرا مجاز و تمتع هاییزشتیکارگیری بهتنها ، و تمتع سالم و بیمارگونه از هم

ود ای از اضطراب در جامعه بررسی شعنوان نشانهزشتی به خاطر خود زشتی، تمتعی بیمارگونه از هنر است و بایست به نظر او، کاربست

(. بوسانکت، 2007. نک. باشمتژویس، انداز این گونه دانسته شدهها های گلادیاتورها، گاوبازی، و پورنوگرافیبازی نمایش )برای مثال،

با تمایز زیبایی  وتأکید کرده  شانو از جملۀ ارتباط زیباشناختی بر تنیدگی مفهومی زشتی و زیبایی ،تر از ویصریحهمانند روزنکرانتس و 

نظر او، اگر داند که از نظر زیباشناسی عالی و خوشایند است. بهباشناختی و زیبایی در واقعیت بیرونی، با تأکید بر اولی، آن را امری میزی

ی داشته باشد، بایست فرم بیانی معیّن و تشخّصی هنری بیابد. اگر چنین نباشد، بیرون از ختقرار باشد زشتی ارزش و تأثیری زیباشنا

هایی که فرم بیابند به امری دیگر، زشتیبیانعنوان زشت شناخته نخواهد شد. بهاشناسی قرار خواهد گرفت و بنابراین اساساً بهحوزۀ زیب

 (.2007باشمتژویس،  ؛1386ها نک. مور، در این بارهاشاره دارند که اصولاً زشت نیست )

های بالا، بایست شناختی در مطالعۀ آرا و نظریاتی از نمونهروش ایعنوان ملاحظهها و بهدر بررسی کارکردهای زیباشناختی زشتی

ها را به دو دستۀ زیباشناختی و عینی تقسیم ها خلط نشود. توضیح اینکه همانند بوسانکت که زیباییدر نظر داشت که بین انواع زشتی

اند. برای نمونه نواع متفاوت زشت و زیباها توجه دادهها و اهای متنوعی به گونهبندیپردازان نیز در تقسیمکرده، دیگرانی از نظریه

 :2014 کرده است )نک. ناکاس، میتقس یاختو زیباشن ،یعقلان ،یعیطب ۀرا به سه گون هایزشت بندی معروفش،در دسته روزنکرانتس

 اندافتهینمود  عتیکه در طب اندییهاآن یعیطب یهایبوده است، زشت هایکه عمدتاً بر اساس بستر بروز زشت ،یبنددسته نی(. در ا181

بروز  اتیاخلاق ۀدر حوز یعقلان یهایزشت زد؛یانگیمگروه و اجتماع بر کی تینزد اکثر امشابه ر ییهاها واکنشبا آن ۀو غالباً مواجه

سوم  ۀ؛ و گوناندشده زشت دانسته ات،یمرتبط با اخلاق یاتیو نظام اله یاخلاق یقراردادها و هنجارهادر که  اندییهاو آن کنندیم

لزوماً انعکاس  یاختزیباشن یهایهستند. زشت هادهیزشت پد ۀارائو  میو ترس بیو حاصل ترک شوندیکه در هنر ظاهر م اندییهایزشت

ای دیگری هدستبندی سه)برای تقسیم باشند بایز یهادهیزشت پد شیو ممکن است مربوط به پردازش و نما ستندیزشت ن یهادهیپد

 توانینخست و آخر، م یهاگونه یهایو ادغام زشت یبنددسته نیا لیجرح و تعد ی. با کم(199-196: 1401ها نک. کرمی، از زشتی

 یظاهر یهایاساس، زشت نیکرد. بر ا کیتفک یو اخلاق یظاهر یاصل ۀها را به دو دستیارائه کرد و زشت یترساده یبنددسته

 شوندیگروه و اجتماع، زشت انگاشته م تیاکثر یو ظاهر یحس یارهایمع گریو د ،ییقایموس ،یبصر یهاکه مطابق با ملاک اندییهاآن

 ییهادهیممکن است پد یظاهر یهای. زشتهادهیپد یو هنر یتصنع ۀئو ارا یبندصورت ای یعیظهور و بروز طب یهاوهیاند به شو مربوط

 کی یاجزا ۀسیباشند که از مقا ییهادهیپد ای ه،یتجزدرحال یامانند جسد لاشه شوند،یزشت انگاشته م خودیخودکه به رندیرا در بگ

مانده، خود  شیکه تنها چند دندان برا یبا شخص ۀهکه در مواجچنان شوند،یها فهم مآن نیب ۀخوردن تناسب و موازنهمکل و از به

 شود،یفهم م ختهیر یهادندان یخال یبازمانده و فضا یهادندان ۀکه از مجموع یدبلکه کمبو ستند،یزشت ن ماندهیباق یهادندان

 داندشانیزشت م تیکثرا یو اخلاق یارزش یارهایکه مع اندییهاآن زین یاخلاق یهای(. زشت19 :2007 )نک. اکو، رسدیزشت به نظر م

 رندیرا در بر بگ ییهادهیکه ممکن است پد یظاهر یهای. برخلاف زشتهاتیها و ذهنها و باورداشتو آموزه میمفاه ۀاند به حوزو مربوط

 تیو نسب اندیادکه قرارد شوندیرا شامل م یغالباً امور یاخلاق یهایزشت زند،یانگیبرم یترمشترک رو،نیاو از یستیز ییهاکه واکنش

 کرد. میتقس یو اخلاق یظاهر ۀها را به دو گونآن توانیو م اندنیچن زین هاییبایدارند. ز یشتریب

ها آن قیتداخل و تلف نیجمع شوند. هم یادهیممکن است در پد ییبایو ز یاز زشت یو اخلاق یظاهر ۀهر دو گون نیاست که ا روشن

را دشوار  هادهیپد ۀدربار یاختزیباشن یگذارو ارزش یو ذوابعاد، و غالباً داور یچندوجه ،یاسلحاظ زیباشنرا، به هادهیهم هست که پد
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زشت انگاشته شده، از  یکه هرچه از نظر ظاهر ستین گونهنیندارند و ا یو ضرور یتلازم قطع یو اخلاق یظاهر یهای. زشتکندیم

و  یظاهر یهایو زشت هاییبایز کیو تفک زیتماداشته باشند.  یظواهر زشت ،یاخلاق یهایهم زشت بوده باشد و زشت ینظر اخلاق

گونه که کرد؛ همان سهیاست، مقامسجل شده یهنر یفرم و قالب از محتوا، که در نقاد جیرا کیبا تفک توانیرا م هادهیپد یاخلاق

ممکن  زین یهنر یاثر د،ضد ظاهرش انگاشته شو ،یو اخلاق یارزش ۀزشت، و از جنب ای بایظاهر ممکن است ز ۀواحد، از جنب یادهیپد

جنس سنخ و همزشت، و از لحاظ محتوا و مضمون، ضد فرمش قضاوت شود. قالب و محتوا لزوماً هم ای بایاست، از لحاظ فرم و ظاهر، ز

 نه،نمو یو برا ،یهنر یمتضاد هم باشند؛ ممکن است فرم اثر یختممکن است از جهت زیباشنا رو،نیندارند و ازا یعلّ ۀو رابط ستندین

هنرمند، زشت  ۀمشترک جامع ۀنزد فاهم یختزیباشنا جیرا یارهایبنا به مع ،ینقاش کی یهاها، و رنگخطوط، طرح بیاندازه، ترک

بوده باشد )نک.  بایواقع شده، ز یکه مورد پرداخت هنر ییآن موضوع و محتوا تینیع ارها،یانگاشته شود و حال آنکه بنا به همان مع

فرم  ۀدهندلیتشک یهااز عناصر و مؤلفه کیبه هر  توانیرا م یاخلاق ای یظاهر یو زشت ییبای(. ز14 :1912 ن،تامسو-و آنستروتر یل

 زیاثر را ن ۀشده هم نسبت داد. موضوع و سوژکارگرفتهبه یهاکیو شگردها و تکن ده،یو ا امیپ ال،یاثر، همانند ماده و متر یو محتوا

 یکه در بررس مییروبرو هاییبایو ز هایاز زشت یادهیچیپ ۀبا مجموع ب،یترتنیا. بهشتانگا بایز ایزشت  یاز نظر اخلاق توانیم

 لحاظ شوند. ستیاثر با یختزیباشنا

اند، ها یاد کردهنظر به اینها و تا آنجا که به بحث ما مربوط است، گفتنی است غالباً هنگامی که از کارکردهای زیباشناختی زشتی

اند. به این معنا که شوند در نظر داشتههای بصری و حسی آثار برجسته میاز طریقشان زیبایی های ظاهری و امکاناتی را کهزشتی

بندی و اندازه و و قاب های ناظر به ابعاد محسوس اثر و مثلاً آنچه ممکن است از عدم رعایت معیارهای گزینش مواد و رنگزشتی

ها و عناصر ملموس زیباانگاشتۀ لقوه این ظرفیت را داراست که تقارن و تناسبتناسبات هندسی و در کل، فرم اثر حادث یا ساخته شود، با

توان از طریق گنجاندن عناصر زشت فرمیک و تر کند. اینکه میهای زیباشناختی آنها را نمایاناثر را بیشتر به چشم بیارد و ویژگی

ی سوژه و موضوع و پیام و محتوای زیبای اثر پرداخت و سازنمایی و برجستههای غیرظاهری، به بزرگظاهری یا نمایش هنری زشتی

 ها در نظرش گرفت.عنوان کارکرد معرفتی کاربست زشتیهای محتوایی اثر آگاهی و توجه داد، امری است که بایست بهبه زیبایی

 

 معرفتی کارکرد

؛ برای نمونه، برخی الهیدانان مسیحی گرفته شوندبه کار ها نیز زیبایی ازمستقل  در کارکرد ابزاری دیگری، استها گاه ممکن تیزش

ها و زبان ایجابی از آن خبر داد، بایست تنها، در رویکردی توان با توصیفشدنی نیست و نمیعقیده داشتند از آنجا که ذات خدا بیان

کاملاً متفاوت با آن، همچون  سلبی و تنزیهی، از این سخن گفت که خدا چه نیست. بر این اساس، جایز بود الوهیت را در نمودهایی

(. برخی دیگر از متکلمان مسیحی 125 :2007 موجودات زشت دیوسان ارائه کرد )نک. اکو،حتی های حیوانی و تریومورفیک یا جلوه

عموم،  ای برای تعلیمهای هنری وسیلهها را به زبان و قالبهای مندرج در آنهای متون مقدس و آموزهها و سرگذشتبازگویی داستان

ها را تعلیم دهند، تصاویر و توانند آموزهکه واژگان میچنانانگاشتند و بر آن بودند همدانستند، میویژه برای کسانی که خواندن نمیو به

ها، حوادث، و جزئیات متون عادتها، رؤیاها، خرقویژه، سرگذشتها نیز ممکن است ناقل و حامل تعالیم و عقاید باشند. بهشمایل

ای در آثار، های مکاشفهپسند و رایج بسیاری از آثار هنری بودند. غالباً بازگویی داستانای عهد عتیق و جدید از موضوعات همهمکاشفه
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شد. بازگویی هنری اساطیر، ها نیز میها، یا موجودات شر و زشت مندرج در آنشامل ترسیم و نمایش بلایا و حوادث سهمناک، شکنجه

گرفت نیز، ها را در بر میو کردارهای اساطیری خشن آن 25گونهانسانهایی حیوانیش موجوداتی غریب، با ظاهر و خصلتکه غالباً نما

های دینی نبود. برای ها، منحصر به تعلیم آموزه(. وجهۀ آموزشی زشتی37-34 :2007 ها ممکن نبود )نک. اکو،بدون ترسیم زشتی

هایی از ها را با اتاقها و مفاهیم، آنخاطرسپردن واژهبه یادگیری و شد که برایحافظه، گفته می های تقویتنمونه، از دیرباز، در روش

هایی زشت و ترسناک قرار داده شده بود، ارتباط دهند و تصور کنند، چراکه باور بر آن ها مجسمهخانه یا جاهایی بیرون از آن که در آن

 (.125 :2007 گار بودند )نک. اکو،ها و جاهایی در حافظه ماندبود چنین صحنه

لحاظ نظری، هم ممکن است به وجود و هستی ها بهها، عنوان شده که نمایش زشتیدر یادکرد کارکردهای تعلیمی و معرفتی زشتی

ا به هویت و ترتیب، مخاطبان راینها را بنمایاند و بهها، غلبه و تسلط و شدت زشتیها توجه دهد و هم در تقابلشان با زیباییزشتی

(. معرفتی که از این طریق حاصل 201-200: 1401شده رهنمون شود )در این باره نک. کرمی، دیدههای نادیده یا کمکیفیت زشتی

ها به این شود ممکن است مسئولیتی را در مخاطبان برانگیزد و به کوشش در رفع زشتی تهییج کند. با این وصف، ارائۀ هنری زشتیمی

ویژه در دوران جدید، استفاده کند. بهیابد و قالبی برای نمایش نارضایتی از وضع موجود فراهم میخصلتی اعتراضی نیز می قصد معمولاً

ها و ، اثر هنری جنبههای هنری جدیدبرخی جنبشدر نظر ها در آثار هنری فزونی گرفت. چنینی نمایش زشتیهای ایناز قابلیت

آمد. وقوع دو جنگ جهانی و بسیاری تر به شمار میکه نسبت به صرف زیبا و خوشایند بودن، مهم های بسیاری را دارا بودجذابیت

های اندیشگی و سابقه، در بسیاری، از جمله هنرمندان، سرخوردگی از نظامهای بیای با خونریزی فراوان و خشونتهای منطقهجنگ

ها باشند، ها پدید آمده بودند. وقایع و واقعیات، بیش از آنکه نمود زیبایینها در آها و زشتیهایی را باعث شد که این خشونتبنیان

پردازان تا آنجا پیش رفتند که اعلام کنند زیبایی مرده است آوردند. بسیاری از نظریههای اخلاقی و ارزشی را به چشم و ذهن میزشتی

های اعتراضی آن را ارکردهای سیاسی و اجتماعی هنر و جنبه(. چنین فضایی، توجه به ک1391 ؛ تشکری،1388 )نک. میولدر ایتون،

های واقعی بخشی از زشتیرسانی و آگاهیها ممکن بود به قصد اطلاعبیش از پیش برانگیخت. در این احوال، نمایش هنری زشتی

لذت بخشیدن به مخاطبان و نمایش داشت کاری فراتر از لۀ تعهد و رسالت، بسیاری از هنرمندان را وامیئجاری به کار گرفته شود. مس

ای ای برای تولید آثار زیبا برای جامعهشد که هنرمندان هیچ وظیفهای تاریخی صورت دهند. چنین ابراز میهای کلیشهای زیباییکلیشه

ای و ها حاشیهآنزعم های هنری این زمان بر آن بودند که هنر بایست از نقش پیشینش، که بهغیراخلاقی ندارند. بسیاری از نظریه

گمان نوپردازان، هنر پیشین نسبت به فجایع های روز، از حالت انفعالی بیرون بیاید. بهساز بود، فاصله بگیرد و با طرح و نقد زشتیسرگرم

ستا، به (. در همین را1391و رویدادهای اجتماعی غفلت ورزیده بود و تنها به تولید آثار هنری زیبا مشغول شده بود )نک. تشکری، 

های آوانگارد، نظیر دادائیسم آمیز توجه شد. جنبشها، که از چندی پیش آغاز شده بود، به شکل حاد و گاه مبالغهکاربست هنری زشتی

یافتند و در برابر آنان، گاه به تولید افراطی زشتی بخش یا فریبنده میهای هنری پیشین و روزشان را عمدتاً تسلیّو کوبیسم، جریان

های قبل یا ذهنیت عمومی، شد که از دید نظریهها گاه به تولیداتی هنری منجر می(. مخالفت این جنبش368 :2007 اختند )نک. اکو،پرد

، آرمان پییِر آرمن نمایشگاهی را در پاریس با انبوهی از آشغال و تفاله پر 1960ها بود؛ در تنفربرانگیز و انزجارآور و نمایشگر انواع زشتی

عنوان یکی از ، در اقدامی که به1961ن خاک انباشت. مانزونی هم در تُ 110والتر دو ماریا، گالری دیگری را در نیویورک، از کرد و 

(. 1378های هنر جسمانی شهرت یافته، نود قوطی کنسرو پُرشده از مدفوع انسانی را به نمایش گذاشت )نک. بورده، ترین نمونهمعروف

ای های نشسته بر آن، در جعبه، سر بریده و گندیدۀ گاوی را با مگس«هزار سال»، در اثر 1990انگلیسی، در دمین هرست، هنرمند 
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اند و در ها، اعتراض به روندهای جاری را برجسته دیدهدر نقد هنری بسیاری از این (.1391ای به نمایش گذاشت )نک. تشکری، شیشه

های حسی و چنین برانگیختگیاند. همبخشی را به آنان نسبت دادههایی از معرفتری، گونهکاوی مؤلفان و تولیدکنندگان چنین آثانیت

 اند.اند که خود گونۀ دیگری از کارکردهای زشتیهایی عاطفی و روانی را مشهود یافتهترغیب و تهییج

 

 شناختیروان کارکرد

تا دادائیسم، به برانگیختگی احساس انسانی و کارکرد ناخودآگاه های هنری بسیاری در سدۀ بیستم، از اکسپرسیونیسم انتزاعی جنبش

ها ناقلشان بودند بخش از طریق تولید زیبایی تأکید کردند. تأکید بر چنین احساساتی که زشتیشناختی، بیش از انگیزش لذتروان

 (.368 :2007 گیری نفرت بپردازند )نک. اکو،کرد به فراهنرمندان نسل جوان را سفارش می 26ای بود که برای نمونه، پالازسچیگونهبه

ها غالباً جویانۀ آن، چنین ابراز شده که رویکرد آشکارا ستیزههاحاوی زشتی در این مکاتب و جنبش در تفسیرهای تأییدآمیز رایجی از آثار

های امور یا توجه به ظرفیت انتقادیاضیهایی اعتراند، با پیامهایی را که در فاهمۀ مشترک، زشت احساس یا قرارداد شدهامور و پدیده

حال، یادآوری این نکته دانسته زشت به کار گرفته است. برای نمونه، دانتو، اثر یادشدۀ هرست را به قصد انگیزش تنفر و انزجار و درعین

باور وی، هنر انزجارآور و آنچه ها نیز، از طریق برانگیختن هنری احساسات، قابلیت تأثیرگذاری دارند. بهترین پدیدهاست که حتی زشت

است گسترۀ خواند، کمک کرده است دریابیم سایۀ سنگین زیبایی که بر فلسفه و تاریخ هنر افتاده است، باعث شدهاو آن را هنر پَست می

داشته که کیفیات دیگر وسیع و گوناگون کیفیات زیباشناسانه فراموش شود و درواقع، زیبایی چنان مهم شده بوده و در مرکز توجه قرار 

های جبرانی اگر زیبایی در هنر نابود شود، ما ممکن است چیز زیادی از دست ندهیم، زیرا هنر ارزش. »27استهنر به حاشیه رانده شده

یی به در نظر دانتو، اگر قرار باشد تنها با معیار زیبا«. های هنری دنیاستدیگری نیز دارد و زیبایی فقط یک ویژگی جزئی در فرهنگ

وجه درک نخواهند شد. اگر پذیرفته شود که زیبایی جزء ضروری تعریف هنر نیست، هیچتولیدات هنر آوانگارد نگریسته شود، این آثار به

بخشی، آثار ها تکیه کرد. با همان معیارهای سنتی هم، مثلاً شاخص لذتدر داوری دربارۀ آثار هنری هم نبایست صرفاً بر زیبابودن آن

یابند، ها را جاذب و جالب میکه جذابیت این دسته آثار، معمولاً برای کسانی که آنآور باشند، چنانانگیز یا زشت ممکن است لذتتنفربر

های مشترک فرهنگی ناخوشایندند، نیست، بلکه ها و برداشتهای بسیار زننده و انزجارآور، که در عموم عرُفعلت ویژگیطبیعتاً به

واسطۀ ایده و پیام اثر ایجاد اند. ممکن است این لذت بههای فرابصری و نوعاً دیگر مربوطدیگری است که به لذتهای دلیل جنبهبه

 (.1391است )نک. تشکری، ها خرج شدهای که در نمایش آنشود یا جرأت و جسارت ساختارشکنانه

شناختی در خود مولّد و ن، ممکن است به تأثیرات روانها، افزون بر مخاطباهای احساسی و روانی حاصل از بازتاب زشتیانگیختگی

ای از شناختی در خصوص پارهای از والایش روانمؤلف اثر هم بینجامد. ممکن است هنرمند برای تخلیۀ روانی خود و رسیدن به مرتبه

آنکه نحوی خیالی برآوَرَد، بیآمیز را بهلتها و رذائل را در اثری ظاهر کند و با این کار، آن میل رذیآمیز، آن زشتیامیال زشت و رذیلت

های هنری، بدون آنکه متحمل دیگر، گاهی مخاطبان نیز با دیدن زشتیعملی خلاف اخلاق در عالم واقع صورت داده باشد. ازسوی

های مرتکب یا مرتبطِ پنداری با شخصیتذاتتوانند با آنها مواجه شوند و با همها در زندگی واقعی شوند، میباریِ آن زشتیدهشت

-201: 1401ها نک. کرمی، پالایی هنرمند شوند )در این بارهای مشابه با روانشناختینحوی دچار تخلیه و تصعید روانها بهزشتی

 ها کاتارسیسی است که برای نتایج ضمنیواسطۀ مواجهه با زشتیچنینی از تخلیه و تزکیۀ روانی به(. نمونۀ معروف و قدیم این202
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، از داندیم ویژه تراژدیی و بهلذت بردن از اثر هنر جیاز نتا آن را ارسطو که ،سیاتارساند )نک. کرمی، همانجا(. کها مثال زدهتراژدی

از  شیب یاکفارهشان اشتباه یکه برا کشدیم ریبه تصو کسانی یرا از زندگ یاواقعه ی،تراژد شود که سازندۀاین طریق حاصل می

 مشابه یتیافتادن در موقع ریسو دچار ترس از گکیاز خوانندگان و مخاطبان داستان ممکن استاند. پرداخته ،اندآنچه مستوجب بوده

 است که یحتمل تنزیه و ترس و شفقت همین بی. از ترککنند یبا او احساس همدرد ،گریدیو ازسو شوند یقهرمان تراژد موقعیت

 .فتدایاتفاق م یۀ روانیتزک

پوشانی و تداخل و گاه، تضارب این ها گفتنی است، همهای هنری زشتینکتۀ دیگری که دربارۀ تأثیرات روانی و احساسی انعکاس

های زشت عموماً یا همیشه ناخوشایند و گفتۀ مور، اگر تماس ما با پدیدهبههاست. تأثیرات با کارکردهای معرفتی حاصل از این انعکاس

منطقاً باید بخواهیم این تماس را به حداقل برسانیم یا کاملاً از آن اجتناب کنیم. احساس نامطبوعی که بر اثر چنین تجربه ناگوار است، 

شود، امری بیش از صِرف یک حس ناخوشایند یا دلزدگی جزئی است؛ این احساس حاکی از انزجار معرفتی یا تماسی عارضمان می

شود، مطبوع، دلپذیر، و حتی ای که بر اثر مواجهه و تماس با امر زشت برایمان حاصل میتجربه آور است کهوصف، شگفتماست. بااین

لۀ ئها به مسنظر وی، پاسخنامیده است. به« پارادوکس زشتی»مایۀ اعتلا و در یک کلام، باارزش شود. این کیفیتی است که مور آن را 

برانگیزی آن، به لیل خود پدیدۀ زشتی که موضوع اثر بوده و چگونگی تحسینجای تحاند که بهارزش زشتی معمولاً متمایل به این

مهارت یا قوۀ ابتکار هنرمند معطوف شوند و به این بپردازند که هنرمند چگونه توانسته امری را که عموماً زشت انگاشته شده، زیبا جلوه 

تأثیرگذاری مثبت و پرقدرت زشتی، خواه در نمود هنری و خواه تر آن است که تعیین شود علت تر و جذابنظر مور، پرسش مهمدهد. به

ها، که در تلقی ارسطو از تأثیرات شفابخش عناصر در غیر آن، چیست. در اینجا چهار دیدگاه متفاوت وجود داشته است. نخستین آن

طبوع آن را در حکم پادزهر قلمداد کرده است. حال، آثار سازنده و مبودن زشتی را جدی انگاشته و بااینناگوار تراژدی ریشه داشته، منفی

های خطرناک شود مقاومتمان در برابر ابتلا به زشتیکوبی است که سبب میهای زشت مانند مایهموافق این دیدگاه، تجربۀ پدیده

خطرهایی به دست  شود نشانۀ رضایت خاطری است که از احساس امنیت در برابرهای زشت حاصل میافزایش یابد؛ لذتی که از پدیده

توان تقلیدهایی زیبا از امور زشت اساس، ارسطو بر آن بود که می خیزند. بر ایندهد که از جهان پیرامون یا از درون ناآگاهمان برمیمی

ه نزد ها و نواقص در خوشایندی مجموع امور سهم دارند؛ نظری کشد که زشتیاستدلال می ،های رواقیاندر حلقه ،خلق کرد. بعدها هم

(. داوینچی، در اوایل دورۀ رنسانس، بر آن بود که در نقاشی، هرچه 30 :2007 آبای کلیسا و نیز در دورۀ مدرسی هم غالب بود )نک. اکو،

های های ناشکیل، پیر، یا ضعیف بیشتری در برابر شخصیتهای بیشتری در مقایسۀ هم ابراز شوند و هرچه در اثر، عناصر و چهرهویژگی

را با همین  28پنج سر مضحکشود. خود وی نیز ظاهراً تابلوی وان، و قوی قرار گیرند بر خوشایندی و دلپذیری تصویر افزوده میزیبا، ج

گیری روحیۀ فردگرایی و در زمان با شکل(. مور بر آن است که پس از رنسانس، هم21-20 :2014 باور کشیده است )نک. هندرسون،

های دیگری عرضه شدند. طلبید، پاسخها را میجانبۀ قوای درونی انسان و تعامل آنیین کامل و همههای فضای جدید، که تبناآرامی

چراکه  ،آیدکند، سودمند به شمار میهای درونی آشنا میاست که چون زشتی، فرد را با تنشجدید گفته شده نگرشبرای مثال، در 

کند، بلکه او را در شیوۀ خاص مهار این د را به علل و عوامل چنین حسی آگاه میتنها فرواکنش حاکی از انزجار نسبت به یک پدیده، نه

سازد. تحلیل کانت از مقولۀ امر فاخر و متعال نیز زمینۀ پیدایش چنین موضعی را در عصر حاضر فراهم کرده العمل نیز ورزیده میعکس

ای عنصری حیاتی است که از طریق آن، منزلت انسانی بر جربهکنیم، ترس حاصل از چنین تکه امر متعال را تجربه میاست؛ هنگامی

های های ما را، که در مواجهه با پدیدهتواند زوایای پنهان قدرتای دانسته شده که میترتیب، زشتی نیز پدیدههمینشود. بهما آشکار می
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گرایی پس از انقلاب صنعتی پیشنهاد داده ز دیدگاه واقعیابند، نشان دهد. سومین پاسخ را نیتلخ و ناگوار و با چیرگی بر آنها قوام می

های دوران پیشین بود؛ بسیاری از فلاسفه و الهیدانان پیشین، که زشتی را های نظریهرویاست. این پاسخ حاکی از واکنش تند به زیاده

گونه که به ن، بر خطا بودند، چراکه جهان، آنگرایاآوردند، در نظر واقعاز امور عدمی و قسم نامقبول و غریبی از زیبایی به شمار می

رود. جهان را باید چنان که هست، دید، نه آید، ناهموار و آشفته و چنان زشت است که هرگز از یاد نمیتجربۀ معمول مردمان درمی

تأثیر ویژه تحتگرایان، بهاقعنهادن به نظام طبیعی اشیاست. ومندی تنها در گرو این نگرش صادقانه و حرمتچنان که بایست باشد. بهره

کردند که زشتی را نیز بایست همانند مرگ و بدخواهی و بیماری شناسی، بر این باور تأکید میخصوص، روانباوری و بهغلبۀ علم

ها شتیها و امکانات زمدرن است که بر ظرفیتپردازان مدرن و پستگفتۀ نظریهپذیرفت. چهارمین پاسخ نیز مربوط به دیدگاه پیش

 (.1386اند )نک. مور، تأکید داشته

 

 اخلاقی کارکرد

اند که هایی از وجود انسانی بودهنوعی بر اساس و معیار ساحتها که تا اینجا به آن پرداخته شد، بهبندی کارکردهایی از زشتیدسته

گانه(، های حواس پنجتن )ظرف دریافت دادهها اثر داشته باشند. اگر وجود آدمی را متشکل از سه عنصر ها ممکن است بر آنزشتی

ها ها و زشتیذهن )ظرف تفکر و آگاهی(، و روان )محل ادراک عواطف( و منحصر به آن بدانیم، طبعاً اثرات حاصل از مواجهه با زیبایی

ها را بیشتر کارگیری زشتیبه توان کارکرد زیباشناختی حاصل ازترتیب، میاینکند. بهنیز انحصاراً در یکی از این سه ساحت بروز می

ها شوند و کارکردهای معرفتی و روانی نمود هنری زشتیهای حسی و جسمی آدمی حادث میکنندهناظر به اثراتی دانست که در دریافت

این کارکردهای  ( نیز تصریح کرده،202: 1401چنانکه کرمی )کنند. همترتیب در ابعاد ذهنی و روانی بروز میرا معطوف به اثراتی که به

تر و در خدمتی توانند در سطح و ساحتی روساختاند که خود میها در عالم هنر کارکردهایی بنیادین و زیرساختیگانه از کاربرد زشتیسه

م شناختی بر مخاطبان اثر بگذارد و هلحاظ روانکه ممکن است تصویرکردن زشتی در اثری هم بهدوم قرار گیرند. چنانمقاصدی درجه

ها تأثیری اخلاقی در مخاطب ایجاد شود. اساساً هم بسیاری از آثار حاوی زشتی به این قصد تولید لحاظ معرفتی و از ترکیب اینبه

 های مخاطبان را درگیر یا تحریک کنند و هنجار یا آرمانی اخلاقی را ترویج دهند. اند که اخلاقیات و ارزششده

های ناستودۀ زیباشناختی را نشان در دوران اخیر، این تلقی که زشتی مفهومی است که ویژگی ( آورده است،1386) که مورچنانهم

است. ادبیات و هنر جدید، شقاق دهد، اهمیتش را از دست داده و بار منفی پیشین سنتی آن عمدتاً به حوزۀ اخلاقیات واگذار شدهمی

های زشت را با چشمانی مترصد زیبایی تماشا کنند؛ به این معنا که د پدیدهکهنۀ میان خوب و بد را به چالش طلبیدند و از همه خواستن

یک از دو مفهوم زیبایی و زشتی را لحاظ نکنند تا جهان فارغ از اعوجاجِ حاصل از دخالت این مفاهیم، ها، هیچخواستند هنگام نظارۀ پدیده

باور هنر جدید، از خلال د، جای خود را به شیفتگی آوانگاردها دادند. بهداشتنگرایان حرامشان میهایی که زمانی واقعگر شود. زشتیجلوه

آید. به دست می ها،ها و آرمان، ازجمله در حیطۀ ارزششوند، تأثیراتی مثبت و مطبوعهایی که عموماً زشت تلقی میتجربۀ موقعیت

ها، وقوف به کیفیات و ابعاد جهان ها نیز، همچون زیباییزشتیشود؛ اند که از تجربۀ امور زیبا حاصل میچنین تأثیراتی گاه شبیه نتایجی

 کنند.پیرامونمان را ممکن می
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 تبلیغاتی کارکرد

اند و در توصیف دیگران و ظاهر و اخلاق ها، در هنر قدیم و جدید، همواره مجالی برای ترسیم غیریت و دیگربودگی فراهم کردهزشتی

اند و ها نادیده گرفته شده. در توصیف دشمنان و مخالفان، برای تأکید بر دیگر بودنشان، شباهتاندو اندیشۀ آنان به کار گرفته شده

ویژه در بافتارهایی که نشان دادن تنش بین خودی و دیگری مقصود بوده، نقاط افتراق برجسته شده و از جمله، معیارهای متعارف به

اند. چنین است که غالباً عبارتی، مطابق با معیارهای زشتی، ترسیم شدهدی، و بهزیبایی نزد دیگری نیز متفاوت با معیارهای زیبایی خو

گذاران و (. بدعت204-199 :2013 ؛ بیلی،185 :2007 اند )نک. اکو،های هنری، دشمنان زشت توصیف شدهپردازیدر شخصیت

اند و سرنوشتشان هم شوم و  چنین ترسیم شدهکیش و مسلط بوده نیز غالباًبزهکاران و کسانی که اعتقادشان مخالف با سنت راست

شان، مرگ و عاملان است. در تصویرهایی که از رویارویی اینان با مرگ ارائه شده، برای نشان دادن تقدیر جهنمیزشت نمایانده شده

گرفتن از خشونت در حال جان اند که باهایی نمایانده شدهای ترسناک و زشت و برای نمونه، در هیئت اسکلتموکل آن، غالباً به گونه

ویژه هنگامی که موضوع اثر اند. در نمودهای دیگر مرگ هم، و حتی در مورد مؤمنان نیز، گاه، مرگ زشت تصویر شده و بهقربانیان

 استتر ترسیم شدهتر و سهمناکهای فراگیر بوده، چهرۀ آن زشتهای پیامد طاعون و بیماریهای شدید و جمعی، نظیر مرگمرگ

 (.62 :2007 )نک. اکو،

ها را در راستای های تودهتوانند ذهنیتاند که میسیاسی، عواملی دانسته شده پروپاگاندیک و ها، گاه در رویکردیها، زشتیبراینافزون

این اساس،  (. بر13 :2014 اند )نک. پوپ و ویدریچ،دهی کنند و ابزارهای کنترل و مهار اجتماعی تلقی شدههای حاکمیت جهتذائقه

ها بخشی از روساخت فرهنگی ساختار اجتماع انگاشته شده ها، و آموزهها، ذهنیتاطلاق زشتی در گفتمان دوگانۀ زشت و زیبا بر انگاره

 شوند.های سیاسی حاکم تأیید میها، اصول اعتقادی مقوّم نظامکه از طریق آن

شود تبلیغات سیاسی، نظامی، یا تجاری کرد. ترسیم زشتی دشوار میاست، بدون ( متذکر شده204-203: 1401که کرمی )همچنان

های ناشی از عدم همراهی با ایشان و، بالاتر از آن، سازی مردم با خودشان تصویرکردن زشتیمداران برای همراهبهترین حربۀ سیاست

های نبرد ترسیم اعمال زشت در میدان ترین روش برای برانگیختن نفرت و خشم نسبت به دشمنانرفتن به سوی رقباست. مبنایی

تواند ایجاد کند، در برابر وحال زیبایی است که کالای موردنظر میدادن وضعترین شیوه در تبلیغات تجاری نشاندشمنان است و اساسی

 وحال زشتی که در عدم وجود آن کالا برقرار خواهد بود. وضع

 

 سازکارکرد سرگرمی

رونمایی شد، بسیاری از منتقدان، آن را زشت  2001در سال  29های بی. ام. دابلیو. سری هفتاز ماشینکه از مدل جدیدی هنگامی

برانگیزی طراحی ، طراح معروف شرکت، در پاسخ به اعتراضات و اینکه چرا چنین شکل چالش30توصیف کردند. آدریان وان هویدانک

هایی خلق کنیم ایم ماشینهمه را اقناع و مهار کرد. ما همواره خواسته هایها و برداشتسخت است سلیقه»کرده، چنین گفته بود که 

کننده طراحی کنید. من هم به زیبایی باور که واکنشی عاطفی برانگیزند. اگر بخواهید از همۀ انتقادها در امان باشید، بایست چیزی کسل

گمان من، زیبایی ال، در مورد زیبایی، کتاب قانون نداریم. بهحدارم و در نظرم، قطعاً تناسب جزئی مهم در تشخیص زیبایی است. بااین
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(. خود بیلی هم، در چندین جای 253-250 :2013 )نک. بیلی،« خواهندکند. نباید به مردم چیزی دهید که میخلاقیت را محدود می

هایی که در فرهنگ خودی زشت ا، چه آنهکننده است و به این توجه داده است که زشتیکتابش، ابراز کرده است که زیبایی گاه خسته

شوند. وی از اصطلاح ها را مانع میهای زیباشناختی بیرونی، کسالت ناشی از تکرار زیباییهای سنتشوند و چه زشتیانگاشته می

ها عامه و توده های زیباشناختیای و تکراری و رایجی استفاده کرده است که سلیقهبرای معیارهای کلیشه« شدن زیباییدموکراسیزه»

کامل ممکن است  نظر وی، زیباییِجا(. بهکنند )نک. همانهای زیباشناختی را محدود میشکل، و بروز خلاقیترا همگن و هم

ای (، در جهان روباتیک و نیز تصویرسازی کامپیوتری، پدیده10 همان:است )که او آوردهچنانکننده و گاه، آزاردهنده باشد؛ همخسته

خواهند دقیقاً ظاهر انسانی را تصویر کنند، چنان آن ها میکه روباتشهرت دارد، از این قرار که زمانی« 31شیار غیرطبیعی»به  هست که

کشند که مشکل بتوان انسانشان دانست. از همین روست که امروزه، سازندگان را کامل و بر اساس معیارهای زیباشناختی به تصویر می

  های چهره، را نیز طراحی کنند.ها، و برای نمونه خال و لکهها و برخی زشتیبینند نقصموزش میبعدی آهای سهانیمیشن

 اند و گاه،ها جالبشوند، این است که زشتیها میزدگی و کسالت ناشی از تکرار زیباییها مانع از زیباییبیان شبیهی به اینکه زشتی

ها و شواهد معروفی از این دست، تمایل عموم به نمونه .دارند که مایه و اسباب تفنن شوندها یا مستقل از آنها قابلیت در کنار زیبایی

، بیمار انگلیسی مبتلا به اختلالات استخوانی و نقص عضو در سدۀ نوزدهم( و ژوزفین 33)معروف به مرد فیلگون 32جوزف کئری مریک

عارضۀ هورمونی رشد افراطی مو در سدۀ نوزدهم( بوده است که  ، بیمار سوییسی مبتلا به35)معروف به بانوی ریشوی ژنو 34کلوفولیا

ها ها و نمایشاند و تاکنون نیز، داستانهایی عمومی بودههای ظاهری، در طول حیاتشان، مورد بازدید فراوان و سوژۀ نمایشرغم زشتیبه

ها های ژانر وحشت نیز، زشتیفیلم کننده و مثلاًرمهای هنری سرگبسیاری از قالب است. درشان ساخته شدههای چندی از زندگیو فیلم

ها و میل به چشیدن لذت زشتی... عطش کاوش ندانسته»گفتۀ بودلر، شوند. بهوفور در القای ترس و هیجان به کار گرفته میبه

های تؤامان جاذب و دافع اند و خصلتها اشاره کردهساز زشتی(.  دیگران هم به این کارکرد سرگرمی154 :)نک. همان« هاستهراس

هایی احساسی و رغم پرهیزهای منطقی، گاه گرایشاند که بهآمیز مقایسه کردههای وحشتزا یا مخاطرههای پدیدهها را با ویژگیآن

ای مشترک در طبیعت این پدیده»م(، آورده است که 1792) 36دربارۀ هنر تراژیکدر رسالۀ  آورند. برای نمونه شیلرهیجانی نیز بار می

های دردآور و دهشتناک به یک میزان جذب اند و اینکه صحنهانگیز، و حتی فجیع، به شدت برایمان جالبماست که امور غمناک، رعب

هایی ها، مخالف با عقیدۀ کانت است که بر اساس آن، زشتیه به زشتی. به نظر اکو، این نگا282 :2007 )نک. اکو،« کنندیا دفعمان می

 های زیباشناختی بروز کنند(. انگیزند، ممکن نیست بدون از بین بردن همۀ لذتکه تنفر برمی

 

 نتیجه

قارن ظاهری در ها و نواقص حاصل از عدم رعایت موازین و معیارهای تناسب و تقوارگیها، چه از گونۀ عینی و ناشی از بیزشتی

های متفاوت ها و رذایل اخلاقی و ارزشی، با کارکردها و انگیزهقراردادهای فاهمۀ عمومی باشند، و چه از نوع ذهنی و مرتبط با کاستی

به اجعهای زیباشناختی رهای جدیدتر تاریخ هنر و ضمن نظریهویژه در دورهاند. این کارکردها، بهدر بسیاری از آثار هنری، بروز یافته

ها وجوی آرای پراکنده درباب قابلیتاند. با جستچیستی زیبا و نازیبا و امکان استفاده از زشتی در اثری زیباشناختی، شرح و واکاوی شده

ه شود که امر نازیبا ممکن است بنا به سه انگیزهای هنری حاوی زشتی، دریافته میها و نیز شواهد و مصداقو امکانات استفاده از زشتی



 

17 
 

توان براساس گانه را میبندی سهشناختی در هنر به کار گرفته شود. این دستهشناختی، و روانو کارکرد اصلی زیباشناختی، معرفت

منظور های ادراک در آدمی و مطابق با ادراکات حسی، ذهنی و عاطفی وی دانست. در کارکرد زیباشناختی، پدیدۀ زشت را بهگونه

گنجانند. در قابلیت معرفتی، حضور و بروز هدف جلب توجهِ حاصل از تقابل اضداد در اثر میایی پدیدۀ زیبا و بهنمسازی و بزرگبرجسته

گیرد. در کارکرد مانده صورت میهای مغفولدهی به وجود یا سیطرۀ زشتیبخشی و توجهپدیده یا پیام زشت در اثر به نیت آگاهی

شوند. هر نیت برانگیختگی احساسی مخاطب و تهییج عاطفی وی استفاده میآوردۀ هنری بهشدۀ فرانگاشتهشناختی، عناصر زشتروان

ها در ترین مقاصد استفادۀ ابزاری از زشتیسه گونۀ این کارکردهای اصلی را ممکن است با مقاصد و اهدافی فرعی به کار بست. رایج

ها، ممکن است های اخلاقی از زشتیپذیرند. در استفادهکننده تفکیکهای اخلاقی، تبلیغاتی و سرگرمهنر به سه دستۀ اهداف و انگیزه

گانۀ اصلی، یعنی با منظور تأکید و تأیید ارزش یا هنجاری اخلاقی از طریق همان کارکردهای سههای زشت را بهها و انگارهپدیده

ها را های تبلیغاتی، زشتینعکس کنند. در استفادهبخشی هنری، یا برانگیختگی احساسی، در اثر هنری متوجه زیباشناختی، معرفتجلب

ساز، مراد از بازنمایی بندند. در کارکرد سرگرمیها و محصولات رقبا به کار میبه نیت تخریب سیاسی، تجاری، یا اجتماعی ارزش

اند در کارکردها موجب شدههاست. همۀ این نواخت زیباییکارگیری یکها تفنن و پیشگیری از کسالت ناشی از بهزیباشناختی زشتی

ها هویتی کارکردی و متمایز بیابند و در تر، زشتینگاه جدیدتر به آثار هنری و نقادی امروزین هنر، برخلاف نظر غالب ادوار قدیم

 محصولات زیباشناختی جدید، معمولاً با ترکیبی از کارکردهای یادشده، مجال ظهور داشته باشند.
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